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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢١ اپريل ٠٣
  

  ياد احمد شاملو موضع زنده
 !١٣۵٨ درباره رفراندوم جمھوری اسلامی ايران در سال 

  

 *در اين کليپ .ھی که سر مردم رفت و کلا۵٨ تاريخی سخنان احمد شاملو درباره رفراندوم جمھوری اسلامی سال فلم

کاری خمينی در برگزاری   سال پيش و فريب۴٢تاريخی و منحصر به فرد، احمد شاملو به خوبی شرايط آن زمان يعنی 

 .دھد رفراندوم جمھوری اسلامی را توضيح می

شاملو .  ادامه داد۵٧سال خواھانه و جنبش چريکی ھمراه بود و تا  احمد شاملو پيش از انقلاب ھمواره با جنبش آزادی

ھا تيرباران  باختند و يا در زندان ھای تيمی در راه آزادی جان می ھا و خانه ھای خيابان حتی جوانانی که در سنگ فرش

 .خواست شدند، با نوشتن شعرھايی به ستايش از اين پيکارگران برمی می

چون جدال  طلب را گرفت و با سرودن شعرھايی ھم خواه و برابری  نيز طرف مردم آزادی۵٧احمد شاملو پس از انقلاب 

به ثبت جنايات جمھوری اسلامی ايران پرداخت و از سانسور و خفقان ... با خاموشی، روزگار غريبی است نازنين و

  .دينی و سرکوب قرون وسطايی سخن گفت

  
شده اعتراض کرد و  ش تعيينگيری از پي  به اين رای٩٨ فروردين ١٢وی در جريان انتخابات جمھوری اسلامی در 

ھای را گرفتی بيا بگو که  گويی بيا به جمھوری اسلامی رای بده؛ تو تلويزيون گرفتی، روزنامه آقای آخوند تو می«: گفت

 ».چين چيزی است يک ھم
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 ھست؟ من گويند بيا به اين رای بده، در حالی که بايد بدانيم در اين چی اند و می طور يک قوطی دربسته را گذاشته ھمين

دادم نه ولی  گفتيد من رای می اگه می. دھم دونم به چی دارم رای می که نمی برای اين. کنم گفتم اين رفراندم را تحريم می

 .گويم چون ھيچ دليلی ندارد رای نه بدھم بنابراين آره ھم نمی

 .گويند به يکی رای بده اند و می رو ھم گذاشته به سلطنت را با جمھوری اسلامی رو

*** 

 بود و روی آن چنين درج -به رنگ قرمز »نه«  و نيمه-به رنگ سبز -» آری« برگه رای، دوقسمتی بود و شامل نيمه

  :شده بود

 

 بسمه تعالی

 ّدولت موقت انقلاب اسلامی

 وزارت کشور

 ٔتعرفه انتخابات رفراندم

 تغيير رژيم سابق به جمھوری اسلامی

  گذشتکه قانون اساسی آن از تصويب ملت خواھد 

***  

از اين انقلاب بيرون آمده بودند از ھمان روزھای » ھمه با ھم«در آن روزھا که ھمه شور و حال انقلابی گرفته بود و 

گيری جمھوری اسلامی به رھبری خمينی شادی تنھا روشنفکری و ھنرمندی که مستقيما عليه اين قدرت  نخست قدرت

دوراين که گرفتن چنين موضعی درايت سياسی و اجتماعی و .  بودياد احمد شاملو نوظھور مذھبی موضع گرفت زنده

  !خواست فرھنگ و صد البته جرات می

  

  …اول دفتر

 
  يك روی جلد شماره

ی  اكنون نھاد تيره تواند داشت، از ھم دوران پرادباری كه، گرچه منطقا عمری دراز نمی. روزھای سياھی در پيش است

ئی از نفی دموكراسی، نفی مليت، و نفی دستاوردھای مدنيت   خود را بر زمينه ر سلطهخود را آشكار كرده است و استقرا

 .جويد و فرھنگ و ھنر می

چنين دورانی به ناگزير پايدار نخواھد ماند، و جبر تاريخ، بدون ترديد آن را زير غلتك سنگين خويش درھم خواھد  اين

گمان سخت كمرشكن خواھد  بار، زيانی متحمل خواھد شد كه بی اما نسل ما و نسل آينده، در اين كشاكش اندوه. كوفت

دارند و كامگاری خود را جز به شرط امحاء مطلق فكر و   آزادی را دشمن می زده ھر انديشه چرا كه قشريون مطلق. بود

اق و ھای قدرت خود را به ضرب چم كوشد پايه اكنون می پس نخستين ھدف نظامی كه ھم. شمارند انديشه غيرممكن می
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ھای فعال ھنری و  ھا و ھجوم علنی به ھسته خانه ھای خود را با به آتش كشيدن كتاب دشنه استحكام بخشد و نخستين گام

 . متفكران و آزادانديشان جامعه است تجاوز آشكار به مراكز فرھنگی كشور برداشته، كشتار ھمه

اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته  كنان به حركت درآمده لهبادنماھا نا. ايم  توفانی روبنده ايستاده اكنون ما در آستانه

اما رسالت . امان بگذرد ھای سكوت پناه برد، زبان در كام و سر در گريبان كشيد تا توفان بی توان به دخمه می. است

خونين خويش ھای  كننده است، پس از حنجره ھر فريادی آگاه. كند تاريخی روشنفكران، پناه امن جستن را تجويز نمی

 .فرياد خواھيم كشيد و حدوث توفان را اعلام خواھيم كرد

ئی  آيد نشانه ئی كه بر اينان وارد می بگذار لطمه. اند پوش روشنفكران متعھد در جنگی نابرابر به ميدان آمده سپاه كفن

ی جغرافيائی در  ھای ساكن اين محدوده ھشداردھنده باشد از ھجومی كه تمامی دستاوردھای فرھنگی و مدنی خلق

 )١٣۵٨ مردادماه ۴شنبه   يك، پنج كتاب جمعه، سال اول، شماره  سرمقاله( .معرض آن قرار گرفته است

  .کرد شاملو در عين حال نقد و اعتراض خود به جامعه موجود را با زبان شعر نيز بيان می

ای از او در  در حاشيه مصاحبه) قانهعاش(شاملو، برای اولين بار ھمراه يك شعر ديگر وی » بست در اين بن«شعر 

  . به چاپ رسيد ١٣۵٨ مرداد ٢٠روزنامه بامداد 

 تير ماه ٣١«: گمان اين شعر يكی از شعرھای بسيار زيبای وی است و اگر به تاريخ سروده شدن اين شعر توجه كنيم بی

نی است، آن وقت بينش ژرف بينيم كه حدود شش ماه بعد از قدرت گرفتن جمھوری اسلامی به رھبری خمي می» ١٣۵٨

 .او از آن شرايط متلاطم سياسی و اجتماعی جامعه ايران بود

و » ابليس پيروز مست«ھای جمھوری اسلامی و رھبری آن خمينی، آن  شاملو در آن زمان با آگاھی از اھداف و سياست

ناميد و خبر » ھا مستقر  برگذرگاهقصابان با كنده و ساطور«نيروھايی كه در استقرار جمھوری اسلامی موثر بودند، آن 

  . داد، اما وی به پيروزی انسانيت تاکيد داشت بست كج و پيچ و سرما می از دشواری راه و بن

اين . پاشايی نيز نقل شده است. ای كه به آن اشاره شد، در جلد دوم كتاب زندگی و شعر احمد شاملو، تاليف ع  مصاحبه

ای كه در اين مصاحبه ھست،  و شنيدنی و خواندنی و جالب است، اما نكته ويژهمصاحبه البته مثل ھمه مواضع شامل

 باد كه  ستيز ننگ ابدی بر خود محور بينان مردم. دھد می» در اين بن بست«توضيحی است كه خود او برای درك شعر 

ھای و  گون گرفته تا قتل فشارھای گونا اند و از ھای سنگينی بر ادبيات و ھنر كشور زده با سانسور و اختناق، ضربه

در باره ھنر «گويی كه در كتاب  و شاملو در گفت. اند سازان مردم دوست كشور روا داشته حشيانه، ستم بسيار بر فرھنگ

دانيد  می«:  يادآور شده است مندرج است، در مورد مشكلات انتشار كتاب كوچه از جمله» ١٣٧٢ نشر آويشن - و ادبيات

برند خميرش كنند نه جواز  خورد، نه می  كه سيم پيچ و پلمب شده ته انبار صحاف خاك می۶١كه جلد ششم آن از بھمن 

توانم نگرانی ناشر را به  گويم، اما نمی  سال چيزی نمی٩از ھزينه كمر شكن انبار داريش در اين . دھند پخشش را می

ی از اين قاچاقچيان كتاب توانست خودش اين مرد محترم بارھا و بارھا از من پرسيده است اگر يك: سكوت برگذار كنم

در زير نويس » گو خواھد بود؟ را به انبار بزند و پلمب را بشكند يا جلدی از آن را بيرون بكشد و تكثير كند، كی جواب

اين مجلد سرانجام پس از دوازده سال جواز انتشار « كتاب در باره ادبيات و ھنر، يادآوری شده است كه ٢١٠صفحه 

 آخوند خاتمی، مبتكر   تصدی وزارت ارشاد اسلامی توسط  سال، مربوط به دوران١٢ش زيادی از اين بخ» .گرفت

  .ھاست گوی تمدن و گفت

   .گو آمده است در پايان اين گفت و» بست اين بن«شعر در 

  

  ...بست در اين بن 
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  بويند دھانت را می

  »دارم دوستت می«مبادا كه گفته باشی 

                     بويند دلت را می

  !ست، نازنين روزگار غريبی

  و عشق را

   راھبند كنار تيرك

                   . زنند تازيانه می

  .عشق را در پستوی خانه نھان بايد كرد

*  

  بست كج و پيچ و سرما در اين بن

          آتش را 

                                       به سوختبار سرود و شعر 

  .نددار فروزان می

               به انديشيدن 

                        . خطر مكن

  !ست، نازنين روزگار غريبی

  كوبد شباھنگام آن كه بر در می

                        . به كشتن چراغ آمده است

  .نور را در پستوی خانه نھان بايد كرد

*  

  آنك قصابانند

   ھا بر گذر گاه

  مستقر،

                           لودُبا كنده و ساطوری خونا

  !ست، نازنين روزگار غريبی

  كنند و تبسم را بر لب ھا جراحی می

  و ترانه را

            . بر دھان

  .شوق را در پستوی خانه نھان بايد كرد

*  

  كباب قناری

                         -بر آتش سوسن و ياس 

  !روزگار غريبی است، نازنين

  ابليس پيروز مست
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  .عزای ما را بر سفره نشسته استسور 

                      .خدا را در پستوی خانه نھان بايد كرد

  ۵٨/۴/٣١ -احمد شاملو

 ۵١اين مجموعه شامل .  منتشر گرديد١٣٧١مجموعه شعری است از احمد شاملو معاصر که در سال  صله مدايح بی

 سروده شده ١٣۶٩ تا ١٣۵٧ھای  شاملو است که بين سالصله چھاردھمين مجموعه شعر احمد  مدايح بی. شعر است

ترين شعر احمد شاملو با نام  کوچک.  است احمد شاملو برخی اشعارش را در اين مجموعه به افرادی تقديم کرده. است 

  .است برخی اشعار اين مجموعه در لندن و سن خوزه سروده شده. باشد در اين مجموعه می» گريست سلاخی می«

  

  باخته بود گريست به قناری کوچکی دل یسلاخی م

  شب وداع

 شب درد

  شب سکوت

  شب اشک

  شبی که خيال صبح شدن نداشت

  شبی که در اوج گرما يک نفر لرزيد

  شبی که عشق مرا نفرين کرد

  شبی که دل ھم مرا نفرين کرد

  شبی که تو از من پرسيدی

  و از حسی گفتی که من به آن ايمان داشتم

  را لو داده بودو آن شب، حست باز م

  خواستی از زبان خودم بشنوی و باز تو می

  اما مرا يارای گفتن نبود

  لب فرو بستم

  خاموش ماندم

  بھانه آوردم

  گويی قفل خموشی بر دھانم زده بودند

  سکوت و سکوت از من

  اصرار و اصرار از تو

  توانم گفتم که نمی

  اما تو باز ھم اصرار کردی

  شوقی در صدايت بود

  نستم که منتظر شنيدن چه ھستیدا و من می

  بود حست درست گفته

  گونه نبود ولی مرا قدرت اعترافی آن
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  مرا تاب آن ھمه خجلت نبود

  در دلم غوغايی بود

  توانستم اما نمی

  توانستم نمی

  لاجرم از جدايی گفتم

  از ترس ھايم

  داد ھايی که از وداع نشانی می و از حرف

  و تو چه زود به حست شک کردی

  ....نوزاما من ھ

  بگذريم

  اين روزھا دائم با خودم زمزمه می کنم

  باخته بود گريست به قناری کوچکی دل سلاخی می

  باخته بود گريست به قناری کوچکی دل سلاخی می

  ١٣۶٣ -احمد شاملو 

گويد که اشک سلاخ را در آورده  ظاھرا در اين جملات، احمد شاملو از عشق يک سلاخ به قناری کوچکی سخن می

شود که واقعا  اما سئوالات متعددی مطرح می. اين دو جمله کوتاه يک شعر است يک شعر کامل نه زياد و نه کم. است

گريد؟ آيا سلاخ چون مجبور است قناری  باخته است می که به قربانی خود دل آيا سلاخ از اين: خواھد بگويد شاعر چه می

گريد؟ آيا  خ قناری را کشته و اينک بر عشق از دست رفته خود میگريد؟ آيا سلا کوچک را بنا بر وظيفه قربانی کند می

  قدر توانا و قدرتمند است که سلاخ را در برابر قناری کوچک به گريه انداخته است؟  عشق آن

  !گريد؟ شايد سلاخ درمانده است و از فرط استيصال به تلخی می

 

  »ن انكار توامابلھا مردا عدوی تو نيستم م«: گويد شاملو در شعر ديگری می

 توانم زيبا نباشم نمی

  يی نباشم در تجلی جاودانه عشوه

  چنان زيبايم من

  کند خويش آذين می که گذرگاھم را بھاری نابه

  در جھان پيرامنم

  ھرگز

  خون

   جان نيست عريانی

  و کبک را

  ھراسناکی سرب

  از خرام
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 باز

  دارد نمی

  

  چنان زيبايم من

  اکبر که الله

  ست ناگزير وصفی

  کنی ز من میکه ا

  پادزھرم در معرض تو زھری بی

  جھان اگر زيباست

  گويد مجيز حضور مرا می

 

  ابلھامردا

  عدوی تو نيستم من

  انکار توام

»...  

ترين شبی كه جھان به خود ديده و از ميان غريو توفانی كه از غروب آن روز به خشمی ديوانه وار  سرانجام در دل سياه

سند باد با . رسد تلاش معشوقه درممانعت از او به جايی نمی. خواند ندباد را به خود میزنجير پاره كرده است، دريا س

بايستی چيزی شورانگيز از آب درآيد و بلادرنگ ھم انقلاب ايران را  وصف انقلاب دريا می. زند قايقی سبك به دريا می

ترين آسمانی كه افق  وع خورشيد از شفافباری، صبح پس از آن كه توفان به ناگھان آرام گرفت، منظره طل. تداعی كند

  .افكند بيند، دريا جنازه سندباد را به ساحل می ھميشه ابری اين ديار برای نخستين بار به خود می

كنم نيازی به شرح و تفسير داشته باشد، اما اثری نبود كه به فوريت بتوان تحويل جامعه  اين تمثيلی است كه گمان نمی

بايست از طريق  وی آن كردم و به خصوص روی پيدا كردن تصويرھای مركزی يا اصلی كه میاتودھای زيادی ر. داد

پوست خودم را كندم، كه : گسترش پيدا كردن در يك فرم موسيقيايی به تجسم صوتی توفان موفق شود، خيلی ساده بگويم

تر  را به كار بگيرم، اين توفيق راحتالبته فراموش نكنيد اگر مقيد نبودم كه در آن زبان محاوره و اصطلاحات عاميانه 

  )١٣۵٨ مرداد ٢٠ روزنامه بامداد شنبه -گويی درباره شعر با احمد شاملو  و  گفت( ».آمد به دست می

  رسند؟ مى ھم به جائى سياست و ھنر آيا شاملو، آقاى :آورد مى حرف حرف«

 شاه اسماعيل خودمان صدھا ھزار نفر را نواخت، كشيد و چنگ مى نرون شھر رم را به آتش مى… آه، بله، حتما  -

ترين سمفونى عالم را در ستايش شادى ساخت و ھيتلر كه آرزو داشت نقاش  گفت، بتھوون عظيم زد و غزل مى گردن مى

كرد و نقاش  سرود ھم نقاشى مى ناصرالدين شاه ھم شعر مى. ھاوزن را سن گاه تاريخ، كشتارگاه زاخ ترين رنج بشود عظيم

خب، بله، . انسان برايش با بادمجان تفاوتى نداشت. زنده پوست بكنند داد سارق را زنده اما براى يك تكه طلا مىپرورد  مى

  )سايت رسمی احمد شاملو  از وب- تعھد ھنر ( ».متاسفانه بر سر ِ نعش ِ يكديگر: رسند يك جائى به ھم مى

  .گذارم بنده ھنر بدون تعھد را دو پول ارزش نمی«

 .ه بر قدرت است نه با قدرتھنرمند ھميش

 .بزند» دار«خواھد برود با قدرت باشد، بگذار برود خودش را با بند تنبان فلان رييس جمھور  حالا اگر يکی می
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  .تری بدھد، بايد از خنثی بودن شرم کند تواند چيز مفيدی را زيباتر عرضه کند و به آن قدرت نفوذ بيش ھنر که می

ن جھان بيمار، به دنبال درمان باشد نه تسکين، به دنبال تفھيم باشد نه تزئين، طبيب فضيلت ھنرمند است که در اي

  ) آخرين مصاحبه با شاملو-» کلام آخر« از مستند -شاملو  احمد( »..عار خوار باشد نه دلقک بی غم

گونه  يک انسان چه به راستی شاملو به عنوان ؛ھايش و ھمه صداھايش  از ترجمه،شناختيم ما شاملو را از شعرش می«

  بود؟

 نظر ، دست و دل باز، منظم و مرتب، ھميشه آراسته،خوش سليقه. کمال گرا. باک  خلاق جسور و بی، پرکار،پرشور*

  .با گذشت. سخت کوش.  با عطوفت و پر مھر و فروتن، با وقار،باز

تابيد و به  رفت بر نمی میوھنی که به انسان !  گاھی متحمل تار مرز طاقت زدگی،حوصله و عجول گاھی سخت بی

  .انتھای معجزتی که اوست ايمان داشت ی بی کرامت آدمی در رشته

  .ھميشه در کارش اھتمام جدی داشت. مبارزه را دوست داشت.  ھميشه معترض بود،کرد ھميشه بر خلاف جريان شنا می

  .توانستی به کنه وجودش پی ببری  ھرگز نمی،ھا تنھا بود  سخت ی اين بعد از ھمه

  توان غمناک تحمل تنھائی«

  تنھائی

  تنھائی

  » ی عريان تنھائی

  .اش ھمه فريادھا بود وسکوت

  !ديديش ديگر ازش خلاصی نداشتی اگر می

ام و شاکرم که اين بخت  گی کرده اش زنده انگيز و زير سايه ام من که چھل سال کنار اين غول حيرت و چه خوشبخت

  .ا او بخندمياری نصيبم گرديد که با او بگريم و ب

 برگرفته -گوی بھرام رحمانی با خانم آيدا سرکيسييان ھمکار و ھمسر احمد شاملو  و گفت( ».گنجيد در زمان و مکان نمی

نشريه بامداد به :  تھيه و تنظيم مطالب-نامه بامداد به ياد احمد شاملو   ويژه- » چنين گويد بامداد شاعر«از کتاب 

  )٢٠٠٠ پاييز -  استکھلم -نتشارات آرش  ناشر ا- سردبيری بھرام رحمانی 

، تری به آثار احمد شاملو در پاياين صورت جا دارد تاکيد کنيم که شاعران جوان ما در داخل و خارج کشور توجه بيش

داشته باشند و ياد بگيرند که مانند اين عزيزان آگاھانه و داوطلبانه به ... پروين اعتصامی و، نيما يوشيج، فروغ فرخزاد

ر و به مردم و به آزادی متعھد باشند چرا که ھر فرد و شخصت و جريان فرھنگی و سياسی و اجتماعی چه مستقيم و ھن

  !رود شود و ھوا می سوزد و دود می غيرمستقيم و از ھر طريقی به حاکميت نزديک شود می

 بلکه در بغل گوش و مقابل ،مانند مانھايتا توجه کنيم که زنده ياد شاملو اين اشعار و اين سخنان را نه در خارج کشور 

!  کرد بلعيد و ويران می ؛ ھيولايی که ھر کس بر سر راھش بود میچشم ھيولا با صدای بلند و با قدرت سروده و گفته

ھا در سيرک نمايش  خواری اين ھيولا، باز ھم برخی گری و آدم  سال ويران۴٢آور آن است که پس از  اکنون حيرت

به اميد آن که شاعران جوان و پرانرژی ما، ! دھند کنند و متاسفانه باز ھم به اين ھيولا رای می میانتخابات آن شرکت 

  !خواھی و استقلال فکری و ھنری شاملو را الگوی خود قرار دھند تعھد ھنری و مردمی و آزادی

  ٢٠٢١ پريلا دوم - ١۴٠٠جمعه سيزدھم فروردين 

 :١٣۵٨م جمھوری اسلامی ايران در سال لينک سخنان احمد شاملو درباره رفراندو*
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